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 یتجاهل یقدرباره مصاد یتوهاب یآرا یبررس

 *یقیمحمد باغچ

  چکیده
عالمان مسلمان معتقدنـد در عصـر حاضـر،  ریهمچون سا یر یتکف یها   و گروه تیوهاب
ــ ــه دوره جاهل یبرخ ــو  ب ــفات مرب ــاز ص ــلام تی ــت اس ــهیرواج  یدر ام ــ افت از  یو برخ

بهانـه،  نیـبـا ا انیـتفـاوت کـه وهاب نیاند؛ البته با ا  شده یغرق در امور جاهل مسلمانان
در  یشـمرده و حتـ یجـاهل یرا افعـال مسـلماناننـزد  حیاز امور مشروع و صـح یار یبس

 یاعمـال انیـر یاز آنها کرده اند. به عنوان نمونه: تکف یار یحکم به شرک بس زین یموارد
و تبرک جستن بـه  یاله یایاول یمانند استغا ه و طلب شفاعت از اموات، توسل به دعا

 کــه آنانــد؛ حــال   نموده یو نــواقض اســلام تلقــ یرا جــزو افعــال جــاهل نیقبــور صــالح
اســت.  دهیبــه ا بــات رســ نیقیفــر  اتیــو روا اتیــامــور در آ نیــاز ا یار یبســ تیمشــروع

انـد. در مقالـه   امـور بوده نیـملتزم به ا یسلاماز مسلمانان و بزرگان ا یار یبس نیهمچن
مورد نقـد و  دگاهید نیا ان،ینزد وهاب یامور جاهل ایاز مصاد یبرخ انیرو پس از ب شلا یپ

 .فتقرار خواهد گر  یبررس
  .یتمحمدبن عبدالوهاب، طلب شفاعت، استغا ه، وهاب یت،جاهل: ها کلیدواژه

                                                 
 .العلوم ر گروه امت و تمدن پژوهشکده باقر پژوهشگ *
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 مقدمه
عصـر پـیش از ظهـور  بـه ،مسـلمانانمفهومی است کـه در عـر  و اصـالاح  «جاهلیت»

شـود. رواج اعمـال و عقایـد جـاهلی در آن   مـی اطلاق اسلام و بعثت نبی مکرم اسلام
البتـه بـه گمـان علمـای  0ن گـردد.متعـی   آن دوره عصر، موجب شد تـا نـام جاهلیـت بـرای

شود؛ بلکه در   اسلامی، جاهلیت و اعمال و عقاید جاهلی، صرفا  در آن دوران خلاصه نمی
شـود. بـه   های فراوانی از مصـادیا جاهلیـت در زنـدگی بشـر دیـده می   عصر حاضر نیز رگه

اضر نیز شدند، در عصر ح  گور می  به  عنوان نمونه: اگر در عصر پیش از اسلام، دختران زنده
تـوان ازجملـه مصـادیا عینـی جاهلیـت مـدرن   متأسفانه مسئله ناگوار سـقط جنـین را می

متفکـران اسـلامی بـا نگـارش کتـب، رو از دیربـاز بسـیاری از اندیشـمندان و   ایـن  شمرد. از
متعدد، در صدد تبیین مصـادیا جاهلیـت معاصـر های    مقالات و همچنین ایراد سخنرانی

 2.اند  برآمده
ان وهابی نیز از قافله عقب نماندند و به بهانه تبیین مفهوم و مصـادیا جاهلیـت، عالم

را از مصادیا جاهلیت معرفی  مسلمانانبسیاری از اعمال و عقاید صحیح و کاملا مشروع 
نوشـته  مسائل الجاهلياحها در تبیین مصادیا جاهلیت کتاب  ترین کتاب آن  اند. مهم  کرده

بسیاری از علمای وهابیت مانند صالح بن فوزان این کتاب را محمد بن عبدالوهاب است. 
اند که همین امـر بـر اهمیـت و جایگـاه ویـژه ایـن کتـاب نـزد وهابیـت  شرح و تفسیر کرده

 افزاید.   می
                                                 

ـدلا »آمده است:  که در روایتی از امیرالمؤمنین  . چنان 0
َ
تْنَـةٍ، ق ـي فلا بُونَ فلا ـي حَیْـرٍَ  وَ حَـاطلا ل  فلا ـاسُ ضُـلاَّ اسْـتَهْوَتْهُمُ  بَعَثَهُ وَ النَّ

ـنَ  ـي زَلْـزَالٍ ملا ةُ الْجَهْلَاءُ، حَیَارَی فلا یَّ للا تْهُمُ الْجَاهلا یَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بْرلا تْهُمُ الْکلا هْوَاءُ وَ اسْتَزَلَّ
َ
؛ فَبَـالَغَ  الْأ ـنَ الْجَهْـللا مْـرلا وَ بَـلَاءٍ ملا

َ
ـي  الْأ فلا

لَی  یقَةلا وَ دَعَا إلا رلا
یحَةلا وَ مَضَی عَلَی الاَّ صلا ظَةلا الْحَسَنَةلا النَّ کْمَةلا وَ الْمَوْعلا فرسـتاد کـه مـردم در وادی  زمانیرا  خداوند پیامبر؛ «الْحلا

عقل و خرد را از آنـان ربـوده، کبـر و خودپسـندی آنـان را  ،هواهای نفسانی. گمراهی حیران بودند و در فتنه کورکورانه می رفتند
نموده بود. در کارها ناآرام و سرگردان، و ملتی گرفتار نـادانی بودنـد.  اعتبارشان بیسر و  تاریك سبك ،دچار لغزش کرده، جاهلیت

به راه حا حرکت کرد و آنان را به حکمـت و موعظـه حسـنه دعـوت  ؛خیرخواهی را نسبت به آنها به نهایت رساند رسول حا
 (15، خابه البمغح  نهج)فرمود. 

 شود:  به عنوان نمونه به چند ا ر زیر اشاره می  2
بـه  ینگـاههای جاهلیت؛ فراهانی، سعید،    ها و ویژگی   منش، محمد، چیستی و مفهوم، معیارهای تشخیص، مشخصه صالحی

؛ بـر قـرآن و سـنت هیـو مـدرن بـا تک میقـد تیـجاهل ینمادهـا یبررسـغیبی، زهرا و عزتی، علـی،  ی؛ پرندهمدرن و اول تیجاهل
 .جاهلیت سوار بر امواج تاریخ؛ اعتمادیان، راحله، مدرنتاریخ در تنگنا  جاهلیت معصومه،  مرتضوی، سیده
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، مسائل الجاهليحجاکه بسیاری از مصادیا ذکرشده توسط وهابیت در کتبی مانند  ازآن
وند، بلکه با توجه به آیات و روایات بسیار، اعمال ش در واقع از مصادیا جاهلیت شمرده نمی

انـد، لـذا   و اعتقاداتی اسلامی و مشروع هسـتند کـه در بـین سـلف امـت نیـز مرسـوم بوده
نگارنده در مقاله پیشلا رو بـرآن اسـت تـا برخـی از آراء و افکـار وهابیـت در مـورد مصـادیا 

نا و مفهـوم جاهلیـت و همچنـین جاهلیت را نقد و بررسی کند. در ادامه و پس از تبیین مع
مصادیا جاهلیت در آیات و روایات اسلامی، برخی از مصادیا جاهلیت از دیدگاه وهابیـت 

 مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 شناسی جاهلیت  مفهوم
را بـه سـه « جهل»شناسان واژه   و باید گفت لغت 0جاهلیت مصدر صناعی واژه جهل است.

  اند:  صورت معنا کرده
 2. جهل در مقابل علم؛5
 9. جهل در مقابل عقل؛8
 4. جهل در مقابل حلم.7
 1در اصالاح نیز عنوانی برای اوصا  و احوال عرب پیش از اسلام اسـت.« جاهلیت»

در تبیین علت این پرسش کـه بـه چـه دلیـل روزگـار پـیش از اسـلام را  یئعلامه طباطبا
 نویسد:  اند، می  روزگار جاهلیت نامیده

منه إلی  ه، و لیس إلا إشار هي عهد العرب المتصل بظهور الإسلام بالجاهلیسم  رآن یُ الق
و سـفر   ء الباطـل شي أن الحاکم فیهم یومئذ الجهل دون العلم، والمسیار علیهم في کل  

  6؛الرأ  دون الحا

                                                 
 .755، ص5ج ،حيعلو  العربهاشم،  ،یطهران ینیحس. 0
 .581ص ،55 ج ،لسا  العر منظور، محمد بن مکرم،   ابن. 2
 .551، ص5ج ،نيکتا  العبن احمد،  لیخل ،ید یفراه. 9
 .010، ص5، جاللغح ةجمهر محمد بن حسن،  د،یدر   ابن. 4

 .558، ص0 ، جالميزا  في تفسير القرآ . طباطبائی، سید محمدحسین، 1

 . همان.6



 

 

92 

سال 
سیزدهم

 ،
پاییز  

1402
، شمار

 ۀ
51

 

نامیـده اسـت؛ چراکـه « روزگـار جاهلیـت»قرآن عصر متصل به عصر ظهـور اسـلام را 
در تمـامی  همچنـین .، نـه علـماسـت آن روز، تنها و تنها جهل بوده مردمحاکم در زندگی 

 .نه حا و استدلال ،باطل و سفاهت بر آنان مسلط بوده است ،امورشان
( نیز با بیـان ایـن موضـوع تفسير رو  المعانىمحمود شکری آلوسی )نوه آلوسی صاحب 

رغم ایـن  علـی»افزایـد:   گویند، می  میعصر جاهلیت  که به عصر قبل از بعثت رسول خدا
   0«.تعریف، ولی ممکن است شخصی مسلمان نیز منسوب و متصف به صفات جاهلی باشد

 جاهلیت در قرآن کریم
 ی قرآن کریم وارد شده است: آیه 0در « جاهلیت»واژه 

5.  َّجَ الْجاهِلِی دْنَ تَبَرُّ یُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّ َُ  د،یـخود بمان یها و در خانه 2 ؛الُْْولی هوَ قَرْنَ فِي 
 .دیمردم( ظاهر نشو انی)در م نینخست تلا ی  و همچون دوران جاهل

8.  ْنْفُسُهُم
َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
هِ غَیْرَ الْحَق  ظَنَّ الْجاهِلِیَّ یَ وَطَائِفَةٌ قَاْ أ اللَّ َِ ونَ  یَقُولُاونَ هَالْ لَناا مِانَ  هظُنُّ

مْرِ مِنْ شَيْ بودنـد )و خـواب بـه چشمانشـان  شیدر فکر جان خـو یگر ید اماگروه   9؛ا الَْْ
درباره خدا داشتند  ـ تیدوران جاهل یها همچون گمانـ  ینادرست یها نرفت.( آنها گمان

 !شود؟ یما م بینص یروز یاز پ یزیچ ای: آگفتند یو م
7.  َاة اةَ حَمِیَّ هِمُ الْحَمِیَّ َِ ذِینَ كَفَارُوا فِاي قُلُاو لَ الَّ ََ ا إِذْ دَ ( دیـاور ی)بـه خـاطر ب 4؛هالْجاهِلِیَّ

 .داشتند تی  جاهل )تکبر( خود خشم و نخوت های  را که کافران در دل یهنگام
0.  اِ  ماا َْ ََ ََ عَانْ  نْ یَفْتِنُو

َ
هْوااَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أ

َ
بِعْ أ هُ وَ لا تَتَّ نْزَلَ اللَّ

َ
ما أ َِ یْنَهُمْ  ََ نِ احْكُمْ 

َ
وَ أ

هِمْ وَ إِنَّ  َِ ِ  ذُنُو َْ بَ َِ نْ یُصِیبَهُمْ 
َ
هُ أ یاُ اللَّ ما یُرِ نَّ

َ
وْا فَاعْلَمْ أ هُ إِلَیْكَ فَإِنْ تَوَلَّ نْزَلَ اللَّ

َ
ااسِ كَثِیارأ اً مِانَ النَّ

هِ حُكْماً لِقَاوْمٍ یُوقِنُاون لَفاسِقُونَ  حْسَنُ مِنَ اللَّ
َ
ةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أ فَحُكْمَ الْجاهِلِیَّ

َ
؛أ

و بایـد در    1

                                                 
إنـك امـرؤ فیـك »فالجاهلیة کانت قبل البعثة، وقد یتلـبس الإنسـان المسـلم بشـيء مـن صـفات الجاهلیـة، فیقـال فیـه: . »0

 (  55، ص5ج ،يةفصل الخطا  في شر  مسائل الجاهل«. )وکمثل الفخر بالأحساب، والاعن في الأنساب« جاهلیة

 .77. احزاب، 2
 .550عمران،   . آل9
 .87. فتح، 4
 .55و  01. مائده، 1
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آنـان  هـای  حکـم کنـی و از هوس ،میان آنها )اهل کتاب( طبا آنچه خداونـد نـازل کـرده
منحر   ،احکامی که خدا بر تو نازل کرده یپیروی مکن و برحذر باش که مبادا تو را از بعض

خواهـد آنهـا را  خداونـد مـیکـه بدان  ،سازند، و اگر آنها )از حکم و داوری تو( روی گردانند
آیا آنها حکم جاهلیت  از گناهانشان مجازات کند و بسیاری از مردم فاسقند. برخی سبب به

 کند؟ خواهند، و چه کسی برای افراد با ایمان بهتر از خدا حکم می از تو( میرا )

 جاهلیت در روایات
اهــل  0،بــه مســئله جاهلیــت اشــاره شــده اســت. نکــاح الجاهلیــهنیــز در روایــات فراوانــی 

از جمله عباراتی اسـت کـه  1و قضاء الجاهلیه 4الجاهلیه ةمیت 9،عمل الجاهلیه 2،الجاهلیه
 در روایات به آنها اشاره شده است.

 مفهومی دایمی ،جاهلیت
به عصـر پـیش از ظهـور اسـلام  ،جاهلیت در اصالاح مسلمانان ،طور که گفته شد همان

                                                 
نْحَاءٍ: »گوید:   . عایشه می0

َ
رْبَعَةلا أ

َ
ةلا کَانَ عَلَی أ یَّ للا ي الجَاهلا کَاحَ فلا نَّ النر

َ
جُـللا  أ لَـی الرَّ جُلُ إلا اسلا الیَوْمَ: یَخْاُبُ الرَّ کَاحُ النَّ نْهَا نلا کَاح  ملا فَنلا

یَّ  حُهَا.وَللا هَا ُ مَّ یَنْکلا
ُ
ق ولا ابْنَتَهُ، فَیُصْدلا

َ
ي  تَهُ أ ـعلا لَی فُـلَانٍ فَاسْتَبْضلا ي إلا للا رْسلا

َ
هَا: أ نْ طَمْثلا ذَا طَهُرَتْ ملا هلا إلا تلا

َ
مْرَأ جُلُ یَقُولُ لالا کَاح  آخَرُ: کَانَ الرَّ وَنلا

نَ  ی یَتَبَیَّ ا، حَتَّ بَد 
َ
هَا أ لُهَا زَوْجُهَا وَلَا یَمَسُّ نْهُ، وَیَعْتَزلا ذَا  ملا صَـابَهَا زَوْجُهَـا إلا

َ
نَ حَمْلُهَـا أ ذَا تَبَـیَّ نْهُ، فَإلا عُ ملا ذلا  تَسْتَبْضلا

جُللا الَّ كَ الرَّ نْ ذَللا حَمْلُهَا ملا
کَـ . وَنلا بْضَاعلا سْتلا کَاحَ الالا کَاحُ نلا ، فَکَانَ هَذَا النر ي نَجَابَةلا الوَلَدلا كَ رَغْبَة  فلا مَا یَفْعَلُ ذَللا نَّ ، وَإلا حَبَّ

َ
، اح  آخَـرُ: یَ أ هْطُ مَـا دُونَ العَشَـرَ لا ـعُ الـرَّ جْتَملا

نْ تَضَ 
َ
ذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَیْهَا لَیَالٍ بَعْدَ أ یبُهَا، فَإلا هُمْ یُصلا ، کُلُّ  لا

َ
عْ رَجُـل  فَیَدْخُلُونَ عَلَی المَرْأ مْ، فَلَمْ یَسْـتَالا لَیْهلا رْسَلَتْ إلا

َ
عَ حَمْلَهَا، أ

عَ، حَ  نْ یَمْتَنلا
َ
نْهُمْ أ دْ وَلَدْتُ، فَهُـوَ ابْنُـكَ یَـملا

َ
مْرلاکُمْ وَق

َ
نْ أ ذلا  کَانَ ملا

دْ عَرَفْتُمُ الَّ
َ
نْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: ق عُوا علا ی یَجْتَملا ي مَـنْ تَّ ا فُـلَانُ، تُسَـمر

جُلُ. هلا الرَّ عَ بلا نْ یَمْتَنلا
َ
یعُ أ هلا وَلَدُهَا، لَا یَسْتَالا هلا فَیَلْحَاُ بلا اسْملا تْ بلا حَبَّ

َ
کَاحُ   أ ، لَا وَنلا  لا

َ
یـرُ، فَیَـدْخُلُونَ عَلَـی المَـرْأ ـاسُ الکَثلا عُ النَّ : یَجْتَملا علا ابلا الرَّ

نْ جَاءَهَا، وَهنَّ البَغَایَا، کُنَّ ]ص مَّ عُ ملا ذَا حَمَلَـتْ 57تَمْتَنلا ، فَـإلا نَّ رَادَهُنَّ دَخَـلَ عَلَـیْهلا
َ
ا، فَمَنْ أ نَّ رَایَاتٍ تَکُونُ عَلَم  هلا بْوَابلا

َ
بْنَ عَلَی أ [ یَنْصلا

ذلا  یَرَوْنَ، فَ إلا 
الَّ لْحَقُوا وَلَدَهَا بلا

َ
عُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ، ُ مَّ أ ـكَ حْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُملا ـنْ ذَللا ـعُ ملا يَ ابْنَـهُ، لَا یَمْتَنلا ، وَدُعلا هلا الْتَاَ  بلا

ـالحَ " مَ بلا
ی اللهُ عَلَیْهلا وَ آله و سَـلَّ د  صَلَّ ثَ مُحَمَّ ا بُعلا ـاسلا الیَـوْمَ فَلَمَّ کَـاحَ النَّ  نلا

َّ
لا ـهُ إلا ـةلا کُلَّ یَّ للا کَـاحَ الجَاهلا ، هَـدَمَ نلا  . )بخـاری، محمـد،«"ار

 (55، ص3ج ،ىبخار  حيحح

هْلُ »فرمودند:  . امام رضا2
َ
مَ شَهْر  کَانَ أ نَّ الْمُحَرَّ مَاؤُنَا  إلا یهلا دلا تْ فلا لَّ تَالَ فَاسْتُحلا یهلا الْقلا مُونَ فلا ه یُحَرر یَّ للا بابویـه، محمـد   )ابن«. الْجَاهلا

 (582ص ،حدوق خيش ىامالبن علی، 

نْ عَمَللا »فرمودند:  . امام باقر9 نْوَاء  َ لَاَ ة  ملا
َ
ـالْأ سْقَاءُ بلا سْتلا حْسَابلا وَ الالا

َ
ي الْأ عْنُ فلا نْسَابلا وَ الاَّ

َ
الْأ ه الْفَخْرُ بلا یَّ للا مجلسـی،     «. )الْجَاهلا

 (755، ص55، ج بحارالانوارمحمدباقر، 

د،   ابن    ) «جاهلیه همن مات ولیس له إمام مات میت»فرمودند:  امبر اکرم. پی4 ان، محم   (070، ص55ج، الصحيححب 

یَّ »گفت:   . از زید بن  ابت نقل شده است که 1 للا ضَاءلا الْجَاهلا
َ
نْ ق سَـاءلا  هملا جَـالُ دُونَ النر نْ یُورَثَ الرر

َ
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،     ) .«أ

 (35، ص3ج ،ىكافال
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ن و محـدود بـه آن شود که آیا جاهلیت متعـی    ال مارح میؤاین س اکنونشود.   اطلاق می
 قرون بعد از اسلام، اخلاق جاهلی وجود نداشته و ندارد؟  دوره زمانی است و در اعصار و

جلـوی بسـیاری  علمای اسلامی بر این مالب اذعان دارند که هرچند با ظهور اسلام،
های جاهلی گرفته شد، لکـن    گور کردن دختران و ازدواج  به   از مصادیا جاهلیت مانند زنده

نیـز بـاقی مانـد و حتـی برخـی از  بسیاری از مظـاهر و مصـادیا جاهلیـت، پـس از اسـلام
مسلمانان به آن اعمال و اعتقادات  جاهلی ملتزم بودند. بر همین اساس، جاهلیت را بایـد 

 مفهومی نامحدود تلقی نمود که منحصـر بـه زمـان پـیش از بعثـت نبـی مکـرم اسـلام
  ومـن  ـم فهـي»نویسـد:   که محمد قاـب اندیشـمند مشـهور مصـری می  باشد. چنان  نمی

وإنمـا هـي  همن الزمن معینـ  ولا في فتر  ةالعربی ةفي الجاهلی  لیست محصور  )الجاهلیه(
  0«.یمکن أن توجد في أ  وقت وفي أ  مکان هحال

این نکته را نیز باید یادآور شـد کـه بسـیاری از اندیشـمندان اسـلامی در عصـر کنـونی 
اند که مراد ایشان از چنین   یا جاهلیت قرن بیستم به میان آورده« جاهلیت مدرن»سخن از 

جاهلیتی، این است کـه بسـیاری از مصـادیا جاهلیـت، در عصـر حاضـر نیـز وجـود دارد. 
ه خامنه  حضرت آیت ای رهبر معظـم انقـلاب اسـلامی ایـران بـه مصـادیقی از جاهلیـت   الل 

 اند: چنین اشاره فرموده امروزه دنیای غرب 
است که بعثـت  تییهمان جاهل کنند، می جیغرب ترو اسییهای س آنچه امروز دستگاه

 ت،یهای همان جاهل وجود آمد. نشانه به ـزندگی بشر طیاز مح ـبرای زدودن آن  غمبریپ
عـدالتی، همـان  همـان بی شـود؛ میفاسد غربی مشاهده  جیتمدن را نیدر ا ا،یامروز در دن

 ازهـاییانسان، همان عمده کردن مسائل جنسی و ن متگرفتن کرا دهیهمان ناد ض،یتبع
وَ  وتِكُنَ یاوَ قَرنَ فی َُ : دیـفرما می غمبریخااب به همسران مکرم پ میقرآن کر  .جنسی

ج زنانـه اسـت. امـروز اُولی، تبـر   تیهای جاهل از نشانه کیی  الُاولَی ةِ یَ لاتَبَرَدنَ تَبَرُجَ الجَهِلِ 
است، منتها  تیهمان جاهل نیتبرج است؛ ا نیمظاهر تمدن غربی، هم نیتر  از عمده کیی

را از چشـم  ایحقـا ؛مدرن مجهز بکنـد غاتیتی که توانسته است خود را با سلاح تبلیجاهل
                                                 

 .2. همان، ص0
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 0.میبدان دیرا با نهایا ؛میبفهم ها  ما مسلمان دیرا با نهایمردم بپوشاند؛ ا

شود کـه مظـاهر و مصـادیقی از جاهلیـت در دنیـای   خوبی روشن می با این تفاصیل به
ـه مکـارم    یشمندان اسلامی فراوانی مانند مقام معظـم رهبـری، آیتامروز وجود دارد. اند الل 

های خود به تبیین این مصادیا    ها و سخنرانی  در نوشتهمحمد قاب  و دقابیسشیرازی، 
  2اند.  پرداخته

ترین کتابی   اند. مهم  وهابیت نیز به بهانه تبیین مصادیا جاهلیت، کتبی را تألیف کرده 
نوشته محمد بن عبدالوهاب  مسائل الجاهليحکه وهابیت در این حوزه منتشر کرده، کتاب 

مورد از  582اند. در این کتاب به   است که افرادی چون صالح بن فوزان بر آن شرح نوشته
شود که بسیاری از این مصادیا،   اشاره شده است. همچنین تصریح میمصادیا جاهلیت 

در عصر حاضـر نیـز قابـل انابـاق بـر بسـیاری از مـردم، اعـم از مسـلمان و غیرمسـلمان 
هـا اشـاره  باشد. در ادامه، برخی از مصادیا جاهلیت را که در آ ار علمای وهابی بـه آن  می

 دهیم.   شده، مورد نقد و بررسی قرار می

 وهابیتصادیق جاهلیت از منظر م
درباره مصادیقی که وهابیت برای جاهلیت برشمرده، باید گفت: هرچند موارد متعـددی از 

الامر، اموری جاهلی هستند، لکن موارد فراوانی نیز وجـود دارد کـه   این مصادیا، در نفس
ه برخی از این اند که ب عنوان مصادیا جاهلی شمرده علمای وهابی به ناحا، آن موارد را به

 موارد خواهیم پرداخت. 

 استغاثه از اموات (الف
کنند که استغا ه از اموات، کار جاهلی است که   علمای وهابی در مواضع متعددی تصریح می

 اند.    بدین مسئله اذعان کرده 0و صالح بن فوزان 9در عصر جاهلیت رواج داشته است. البانی
                                                 

 .5717خرداد   ،7اکرم امبریدر سالروز بعثت پ کشورهای اسلامی یمسئولان نظام و سفرا داریدر د اناتیب. 0
جاهلیـت مـدرن از منظـر مقـام معظـم »نوشته محمد قاب و مقاله  جاهلية القر  العشرينتوان به کتاب   . به عنوان نمونه می2

نوشته آقایـان محمـود آجرلـویی و مهـدی نظـری مـنظم « حلیل نقش ناجا در مبارزه با آنرهبری )مدظله العالی( و شناسایی و ت
 اشاره کرد.

ن جماهیر المسلمین مَن لا یزال یعیش في أوحـال الجاهلیـة الأولـی؛ مـن الاسـتغا ة بغیـر اللـه. » 9 )البـانی، ناصـرالدین، «. ملا
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 نقد و بررسی

شود آیا اسـتغا ه امـری جـاهلی اسـت یـا خیـر، بایـد معنـای اسـتغا ه بررسی  که اینقبل از 
اسـت. غـوث بـه  «غـوث»مصـدر بـاب اسـتفعال، از مـاده  «استغا ه»خوبی روشن شود.  به

بـاب اسـتفعال، طلـب  یاز معـان یکـیجاکـه  و ازآن 2باشـد  مـی نصرت و یاری کردن یمعنا
بر همـین اسـاس اسـت کـه در  9نمودن است. یار یطلب  معناینمودن است، استغا ه به 

اند کـه شـخص   های تکفیری و وهابی، استغا ه را به این معنا دانسـته   قاموس فکری گروه
 مستقیما  از شخص صالح بخواهد تا حاجتش را روا کند.

ـه مالقـا»باید توجه داشت کـه علمـای وهـابی اسـتغا ه در امـور  و  4«مـا لایقـدر الا  الل 
آنان باید گفت: پاسخ در  6.دانند میممنوع را بین یردگان و غااز م 1همچنین مالا استغا ه

مشروعیت اصل استغا ه به استناد آیات متعددی از قرآن کـریم قابـل ا بـات اسـت. آیـاتی 
وْحَیْنا إِلی مانند:

َ
ََ الْحَجَار  مُوسی  وَ أ صاا ََ

َِ نِ اضْرِبْ 
َ
و هنگـامی کـه  7؛إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أ

یم که عصای خود را بیابان( از او تقاضای آب کردند، به او وحی فرستاد)در  قوم موسی
  بر سنگ بزن!

و از ایشـان در بیابـان   به او اسـتغا ه کـرده طبا این آیه شریفه، قوم حضرت موسی
بـا فعـل  طلب آب کردند. اگر استغا ه، امر ممنوعی بـود، هرآینـه بایـد حضـرت موسـی

تنها اعتراضی به فعل قومش نکـرد، بلکـه    آن حضرت نه که کرد؛ حال آن  قومش مبارزه می

                                                 
 (325، ص7، جموسوعح الالبانى فى العقيده

، فعبـاد  الأضـرحبهم،  هوالاستغا . 0 الن، والتقـرب  هوالاستعاذ  بهم، وطلب الحوائج منهم، کما علیه عباد القبور الیـوم تمامـا 
شار  مساائل بـن فـوزان، صـالح، «. )هبهم، هذا هو مـا کانـت علیـه الجاهلیـ هإلی الأموات، ودعاؤهم من دون الله، والاستغا 

 (85ص ،حيالجاهل

 .753، صمفردات الفاظ القرآ . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 2

 .085، ص7ج ، لمعولالعر  ا حالطراز الأول والكناز لما عليح من لغخان بن احمد،   . مدنی، علی9
 .رفته است ایکه از دن یچه از شخص زنده و چه از شخص. 4

 .را انجام دهند ها نآ ندقادر  زیکه مردم ن یمتعال قادر به انجام آن امور است و چه امور  یکه تنها خدا یچه امور . 1

أن طلب الحوائج من الأولیاء الأموات أو الأحیاء الذین لایستایعون مباشر  قضاء الحاجـة شـرك  أکبـر مخـرج  : »نیمیعث  بن. 6
 .75، ص57، جالدر  ىنور عل ىفتاو عثیمین، محمد،  بن .«عن المله

 .575. اعرا ، 7
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و )به یاد آوریـد( زمـانی   0؛لِقَوْمِه  مُوسی  وَ إِذِ اسْتَسْقیبرای قومش آب نیز طلب کردند: 
 . را که موسی برای قوم خویش آب طلبید

البته علاوه بر این آیه، ادله نقلی فـراوان دیگـری نیـز وجـود دارد کـه دلالـت بـر جـواز 
ــور  ــوقین در ام ــه مخل ــه»اســتغا ه ب ــدرالا الل  ــد درخواســت حضــرت   می« مالایق ــد، مانن کن

از لشکریان خود مبنی بر حاضـر نمـودن تخـت ملکـه سـبأ در کمتـرین زمـانلا  سلیمان
نقـل شـده اسـت کـه بـر  بسـیاریهمچنین در کتب روایـی فـریقین نیـز روایـات   2ممکن.

 تیـروا نیچنـ ريامعجام الكبدر  یطبرانـ :ونهبه عنوان نم ؛مشروعیت استغا ه دلالت دارد
ير اللهلا »کرده است:  الَ:  عَنْ نَبلا

َ
رٍْ  "ق

َ
ـأ ـا وَهُـوَ بلا حَدُکُمْ عَوْن 

َ
رَادَ أ

َ
وْ أ

َ
ا أ حَدُکُمْ شَیْئ 

َ
ضَلَّ أ

َ
ذَا أ الا

بَادَالل   ، فَلْیَقُلْ: یَا علا یس  نلا
َ
هَا أ یثُولَیْسَ بلا غلا

َ
ي،هلا أ بَادَالل   نلا ي، یَا علا یثُونلا غلا

َ
ا لَا نَـرَاهُمْ" هلا أ بَـاد  هلا علا

لَّ  للا
نَّ فَإلا

كَ  بَ ذَللا دْ جُرر
َ
   9.«وَق

ـه»نکته مهم دیگر این است که اساسا  تقسیم امور به  مالایقـدر »و « مایقدر علیـه الاالل 
ه که اموری همچون کرامات اولیای  دچار اشکالات بسیاری است؛ از جمله این« علیه الاالل 

در ایــن  4بنــدگان صــالح خداونــد موفــا بــه انجــام آن هســتند،ای از   الهــی کــه تنهــا عــده
ـه، نـه جـزء امـور   بندی نمی  تقسیم مالایقـدر علیـه »گنجد. بدین سان که کرامـات اولیاءالل 
ه  که همه مردم قادر به انجام آن هستند.  است و نه این« الاالل 

و  نیاز صـالحتغا ه شود که با وجود ادله فراوان قرآنـی و روایـی، اسـ  بنابراین معلوم می
ه»حتی در امور  ،یاله یایاول ، امری مشروع و جـایز اسـت. همچنـین بـا «ما لایقدر الا الل 

شـنوند و اعمالشـان نیـز بعـد از مـر ،   توجه به این مسئله که اموات، صدای زندگان را می
 استغا ه به ایشان از این جهت نیز هی  محذوریتی ندارد.  1شود،  منقاع نمی

                                                 
 .75. بقره، 0
2 . َهَا الْمَلَؤُا قالَ ی یُّ

َ
ینا أ ملا ي مُسْللا تُونلا

ْ
نْ یَأ

َ
بْلَ أ

َ
ها ق عَرْشلا ي بلا ینلا تلا

ْ
کُمْ یَأ یُّ

َ
یـك از   ای بزرگان! کـدام»( گفت: )سلیمان(؛ 72)نمل،   أ

 .«به حال تسلیم نزد من آیند؟که  آن پیش از  ،آورد را برای من می)ملکه سبأ( شما تخت او 

 .  552، ص53ج ،ريالمعجم الكب، بن احمد مانیسل ،یطبران    . 9

کرامـت،  ؛«تا إکراما لها أو می  الصالحین حی    ه تعالی علی ید عبد من عبادهالکرامة أمر خارث للعاد  یظهره الل  » :سدینو یباز م  بن. 4
( قـرار درگذشـته ایـقدرت آنان )اعـم زنـده  دیاز بندگان صالحش، در  یاکرام برخ برایمتعال  یالعاده که خدا   است خارق یامر 

 .77، صفتاوى مهمة لعمو  الأمة عبدالعزیز، باز،  .  بندهد یم

بررسـی « عدم انقااع اعمال پـس از مـر »و « سماع موتی». در ادامه مباحث و در بخش طلب شفاعت از اموات، دو مسئله 1
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 توسل به اموات (ب
. صـالح بـن شـود شـمرده میعلمای وهابیت، توسل به اموات نیز امری جـاهلی  دیدگاهاز 

 0 این مسئله تصریح کرده است. بر شر  مسائل الجاهليحفوزان در 

 و بررسی نقد

که توسـل  اند، حال آن  آور است که توسل به ذات را امری جاهلی معرفی کرده واقعا  شگفت
مرسوم بین بزرگان اسلام بوده است و ادله فراوانی بر جواز آن وجود دارد.  به اموات، امری

 شود:  در ادامه به دو دلیل اشاره می
 کند:   می چنین نقل معجم حغيرطبرانی در  .5

لـه   فکـان عثمـان  ةه عنه في حاجالل    رجلا کان یختلف إلی عثمان بن عفان رضي أن  
فقال له عثمان  ،فشکا ذلك إلیه ،لقي عثمان بن حنیفف ،ولاینظر في حاجته ،لایلتفت إلیه

هـم إنـي الل  » م قـل:  ، م ائت المسجد فصل فیه رکعتین ،بن حنیف: ائت المیضأ  فتوضأ
الرحمة یا محمد إني أتوجه بك إلی ربك عز وجل   نبي   أسألك وأتوجه إلیك بنبینا محمد

فصنع مـا   ،فانالا الرجل ،ورح إلي حتی أروح معك ،وتذکر حاجتك ،«فیقضي لي حاجتي
فأدخله علـی عثمـان بـن  ،فجاء البواب حتی أخذ بیده ، م أتی باب عثمان ،قال له عثمان

 م قال لـه:  ،فقضاها له ،وقال: حاجتك؟ فذکر حاجته ،فأجلسه معه علی الانفسة ،عفان
 ـم إن  ،فأتنـا ،وقال: ما کانـت لـك مـن حاجـة ،ما ذکرت حاجتك حتی کانت هذه الساعة

  2؛فقال: له جزاك الله خیرا   ،فلقي عثمان بن حنیف ،جل خرج من عندهالر 

به عثمان مراجعه کـرد تـا و در زمان خلافت عثمان بن عفان، شخصی حاجتی داشت 
نکرد. آن شخص به ملاقات عثمان به او حاجتش را برآورده کند، ولی عثمان هی  توجهی 

او شکایت کرد. عثمان بن حنیف  یتوج   بیاز خلیفه و  رفت و)از اصحاب پیامبر( بن حنیف 
جا بیاورد. همچنین  هرکعت نماز ب دوو  برودوضو بگیرد و به مسجد که کند   می به او توصیه

                                                 
 خواهد شد. 

 .85، صشر  مسائل الجاهليح. بن فوزان، صالح، 0
 .757، ص5، جالمعجم الصغير. طبرانی، سلیمان بن احمد،  2



 

 

ررس
ب

 یآرا ی
وهاب

 یت
صاد

ه م
ربار

د
 یق

جاهل
 یت

99 

ه ی الل  ي أسألك وأتوجه إلیك بنبینا محمد صل  هم إن  الل  »گونه دعا کند:  پس از اتمام نماز این
 «إلی ربك عز وجل فیقضي لي حاجتي م نبي الرحمة یا محمد إني أتوجه بكعلیه وآله وسل  

اش را ذکر کند و به نزد خلیفه بـرود. آن شـخص بعـد از انجـام دادن ایـن   و سپس خواسته
حاجتش  کرده، در این دیدار خلیفه به او توجه ، نزد عثمان بن عفان رفت و اتفاقا  ها  توصیه

 مـان بـن حنیـفبعد از برآورده شـدن حـاجتش بـه سـمت عثنیز کند. آن شخص   می را روا
 کند.  می رود و از او تشکر  می

یعنـی  روشن است که جریان فوق، مربو  به ایام پس از رحلت نبـی مکـرم اسـلام
باشد. در این روایت، عثمان بـن حنیـف کـه یکـی از صـحابه   عصر خلافت خلیفه سوم می

توسـل کنـد.  بود، به آن شخص توصیه کرده اسـت کـه بـه پیـامبراکرم رسول اکرم
که آن شخص نیز که یا از صحابه و یا نهایتا  از تابعین بوده، به ایـن توصـیه عمـل  لب آنجا

کند. حال باید از وهابیان پرسید که اگر توسل به اموات، امری حرام و جاهلی بـود، آیـا   می
 ممکن بود صحابه و تابعین به آن عمل کنند؟ 

، صـحیح شـمرده شـده شناسان مارح اهل سنت  روایت فوق توسط بسیاری از حدیث
یح  عَلَـی شَـرْ لا : »سـدینو یمدر این باره  یر شابویحاکم نکه   است؛ چنان یث  صَـحلا هَـذَا حَـدلا

جَاهُ  ، وَلَمْ یُخَرر یْخَیْنلا   0.«الشَّ
 نیز چنین روایت شده است:  ححيح بخارىر د .8

حَاُوا اسْتَسْقَی 
َ
ذَا ق ابلا کَانَ إلا نَّ عُمَرَ بْنَ الخَاَّ

َ
، فَقَالَ: أ بلا للا

اسلا بْنلا عَبْدلا المُاَّ العَبَّ هُمَّ »بلا اللَّ
نَا نَا فَاسْقلا یر  نَبلا

عَمر لَیْكَ بلا لُ إلا
ا نَتَوَسَّ نَّ ینَا، وَإلا نَا فَتَسْقلا یر نَبلا لَیْكَ بلا لُ إلا

ا نَتَوَسَّ ا کُنَّ نَّ الَ: فَیُسْقَوْنَ «إلا
َ
  2؛، ق

رد: خداونـدا! مـا در گونـه دعـا کـ سـالی فـرا رسـید، این عمر بن خاـاب وقتـی خشک
سالی  کردیم و به همین خاطر، خشک  توسل می های پیشین به رسول خدا   سالی خشک

کنیم؛ پـس   توسـل مـی شدیم و اکنون به عمـوی پیـامبر  رسید و سیراب می  به پایان می
 سالی را به پایان برسان و ما را سیراب بفرما. اکنون نیز این خشک

                                                 
 .353، ص5، جالمستدرك على الصحيحين محمد بن عبدالله، ،یشابور یحاکم ن. 0

 .83، ص8، جححيح بخارى. بخاری، محمد،  2
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توانند در سند   آمده است؛ لذا مخالفین توسل نمی حيح بخارىحجاکه این روایت در  ازآن
کنند، این اسـت کـه ایـن روایـت   این روایت خدشه کنند. تنها بحثی که در این باره مارح می

شـود کـه عالمـانی   شود. این ادعـا در حـالی ماـرح می  می فقط شامل عصر حیات نبوی
ـل»اند که انحصار واژه   همچون محمد زاهد کو ری تصریح کرده ا نتوس  در عصـر حیـات « کن 

 0دلیل است.  شود، بلکه تاویلی بی تنها تحریف روایت شمرده می  نه رسول خدا

 طلب شفاعت از اموات (ل
از مصـادیا جاهلیـت مـورد در ذیل اولین  الجاهليحمسائل محمد بن عبدالوهاب در کتاب 

صـالح بـن فـوزان  2است.دانسته به مسئله طلب شفاعت اشاره کرده و آن را امری جاهلی 
نوشته، به جاهلی بودن طلب شفاعت از اموات  مسائل الجاهليحنیز در شرحی که بر کتاب 

  9کند.  تصریح می

 و بررسی نقد

دعـا دانسـته و بـر  معنـایرا بـه  گفت که وهابیت، شفاعت قبل از پاسخ به این اشکال باید
با توجه به این مسـئله  4طلب دعاست. معنایبه  شفاعتآنان طلب  نگاه در ،همین اساس

باید اذعان کرد که برای ا بات جواز طلب شفاعت از اموات باید بـه آیـات و روایـاتی اسـتناد 
 شود که از شخص صالح پس از حیاتش درخواست دعا شود. 

ََ فرمایـد:   سوره نساء می 70خداوند متعال در آیه  نْفُسَاهُمْ دَاااُو
َ
هُامْ إِذْ ظَلَمُاوا أ نَّ

َ
وَلَاوْ أ

ا رَحِیمًافَا ًَ ا هَ تَوَّ سُولُ لَوَدَاُوا اللَّ هَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ  یمخالفـان هنگـام نیـو اگـر ا؛ سْتَغْفَرُوا اللَّ
و از  آمدنـد ی( به نـزد تـو مـنهادند یپا م ریخدا را ز  های  )و فرمان کردند یکه به خود ستم م

و  ریپـذ  خـدا را توبـه ،کـرد یر مـآنهـا اسـتغفا یهم برا امبریو پ ،کردند یخدا طلب آمرزش م
 .افتندی یمهربان م

                                                 
)الکـو ری، محمـد «. تقصیر عن هوی و تحریـف لـنص الحـدیث و تأویـل بـدون دلیـل و قصر ذلک علی ما قبل وفاته. » 0

 (5، صمحق التقول فى مسالح التوسلزاهد، 

 .5، صمسائل الجاهليح، محمد،  عبدالوهاب  بن.  2

 .85، صشر  مسائل الجاهليحفوزان، صالح،   . بن 9
 .580، ص53ج ،دهيالعقالشیخ، صالح بن عبدالعزیز،   . آل 4
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ـهُ حَـي  »نویسد: در مورد این آیه می نيل الاوطارشوکانی در  نَّ
َ
ذَا َ بَتَ أ بْـرلاهلا کَـانَ  وَإلا

َ
ـي ق فلا

بْلَهُ 
َ
يءلا إلَیْهلا ق يءُ إلَیْهلا بَعْدَ الْمَوْتلا کَالْمَجلا در   هنگامی که  ابت شد حضرت رسول 0؛«الْمَجلا

کـاران  نیـز گناه  توان نتیجه گرفت که پس از رحلـت رسـول خـدا قبرش زنده است، می
 توانند از آن حضرت شفاعت بالبند. می

 شیبه آمده است:   در مصنف ابن ابی
ی اللـهُ عَلَیْـهلا وَ " ـير صَـلَّ بلا

بْرلا النَّ
َ
لَی ق  إلا

ي زَمَنلا عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُل  حْط  فلا
َ
اسَ ق صَابَ النَّ

َ
و  آلـهأ

جُلَ  تَی الرَّ
َ
دْ هَلَکُوا، فَأ

َ
هُمْ ق نَّ كَ فَإلا تلا مَّ

ُ
، اسْتَسْالا لألا هلا

مَ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ یلَ لَهُ:  سَلَّ ي الْمَنَاملا فَقلا فلا
لْ لَهُ: عَلَیْكَ الْکَیْسُ، عَلَیْكَ "

ُ
یمُونَ وَق کُمْ مُسْتَقلا نَّ

َ
رْهُ أ خْبلا

َ
لَامَ، وَأ ئْهُ السَّ رلا

ْ
ق
َ
الْکَیْسُ"، ائْتلا عُمَرَ فَأ

لاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ  الَ: یَا رَبر لَا آلُو إلا
َ
خْبَرَهُ فَبَکَی عُمَرُ ُ مَّ ق

َ
تَی عُمَرَ فَأ

َ
  2؛فَأ

آمد. و خااب  در عصر خلافت عمر قحای آمد. شخصی نزد قبر ماهر پیامبراکرم
ه، برای امتت طلب باران کن؛ چراکه امتـت در حـال   به آن حضرت عر  کرد: یا رسول الل 

هلاک شدن هستند. آن شخص به خواب رفت و در خواب به او گفته شد نزد عمر برو و به 
و بـه او بگـو کـه بـذل و  شـد باران رحمت نـازل خواهـداو سلام برسان و به او خبر بده که 

را گفـت. عمـر گفـت :  انیـعمـر آمـد و جر  شیباشـد. آن مـرد پـ ادیـز دم بـه مـر بخششت 
  نخواهم کرد. یکوتاه آیدکه از دستم بر  یهی  خدمتاز  ،پروردگارا

در این روایت، آن شخص که یا از صحابه بوده و یـا نهایتـا  تـابعی بـوده اسـت، پـس از 
اسـلامی، از خـدای کند کـه بـرای امـت   از آن حضرت درخواست می رحلت پیامبراکرم

شناسان مارح اهل سنت،    متعال باران طلب کند تا قحای از بین برود. بسیاری از حدیث
 9اند.   به صحت سند این حدیث تصریح کرده

اکنون باید از وهابیت پرسید: اگـر طلـب شـفاعت از امـوات، امـری نامشـروع و فعلـی 
ضـرت طلـب شـفاعت از آن ح جاهلی است، چرا آن شخص پس از حیات نبـی مکـرم

 نمود؟ چرا عمر بن خااب با فعل آن شخص مخالفتی نکرد؟ 
                                                 

 .557، ص5، جالاوطار لين محمد بن علی، ،یشوکان.  0

 .757، ص7ج ،المصنف في الأحاديث والآثارشیبه، ابوبکر،   . ابن ابی2
 .555، ص3ج ،حيو النها حيالبدا عماد الدین اسماعیل بن عمرو،  ر،یکث ابن. 9
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ضرورت دارد این نکته نیز تبیین شود که راوی این حدیث یعنی جناب مالـک الـدار، از 
 0حجر عسقلانی بر این مسئله تصریح کرده است.  که ابن  شود؛ چنان صحابه شناخته می

 تاویل صفات الهی)خبری( (د
، بعد از تبیین این مسئله که تحریف انجیـل و تـورات توسـط مسـیحیان و صالح بن فوزان

نُ نظیر ای   ویل صفات خبریهأت که شود  می یهودیان نوعی از جاهلیت است، مدعی حْمَن الارَّ
رِْ  اسْتَوَین  ََ عَلَی الْ

شـمرده شده و لذا از اعمال جاهلیـت دانسته نیز تحریف این صفات  2
  9.شود می

  نقد و بررسی

که بررسی امکان و صحت تأویـل در تمـام مصـادیا صـفات خبـری در ایـن  با توجه به این
باشد، لذا در این بخش فقط بـه سـه   ای جداگانه می  گنجد وخود، نیازمند مقاله  نوشته نمی

 شود:   نکته اشاره می
رِْ  اسْتَوَین درباره آیه  اولا، ََ نُ عَلَی الْ حْمَن ن اشـاره کـرده که صالح بـن فـوزان بـدا الرَّ

شناسان بر این باورنـد   است، باید گفت: برخلا  دیدگاه او و سایر وهابیان، بسیاری از لغت
 :کنـد  مـی کیـدأ راغب اصـفهانی تکه    ، استیلا است؛ چنان«استوی»که یکی از معانی واژه 

ثالی م اتفاقا   4به معنای استیلا خواهد بود. ،ی شودمتعد   «علی» حر با  «استوی»اگر واژه 
 .آیه استهمین  کند،  او در این باره مارح میکه 

را توان ایـن واژه     یکند که م    یتصریح م شناس مشهور،  ، ادیب و لغتهمچنین جوهری
: کنـد    به ایـن عبـارت اسـتناد می او برای روشن شدن این ادعا کرد.به معنای استیلا معنا 

شر یعنی 1؛«...قد استوی بشر علی العراق»  مسلط شد. یافت و عراق استیلا بر بلا
، محذوریتی ندارد و حتی موافا «استوی»بنابراین، قرار دادن معنای استیلا برای واژه 

                                                 
 .857، ص7، جحفي تمييز الصحاب حالإحاب. عسقلانی، ابن حجر، 0

 .5. سوره طه، آیه 2

 .555، صشر  مسائل الجاهليحفوزان، صالح،   . بن9

 .071، صمفردات الفاظ القرآ . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 4
 .875، ص3. جالصحا  تاج اللغح وححا  العربيحجوهری، اسماعیل بن حماد، . 1
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 باشد.  شناسان و مفسرین فریقین نیز می  قول بسیاری از لغت
دهـد   مـی نیز روایاتی موجود است کـه نشـان  وره از پیامبر اکرمأدر روایات م ،ثانیا

بکـر هیثمـی از عالمـان   علی بن ابـی که  چنان اند؛  ویل فرمودهأرخی از آیات را تایشان نیز ب
ـ  کنـد کـه حضـرت رسـول  مـی مارح اهل سنت روایت کـه واژه انـد   تصـریح فرموده هالل 

یَوْمَ یُكََّْفُ عَنْ سَاٍ  در آیه « ساق»
 2است.« نور»به معنای  0

صحابه و تـابعین( نیـز همچـون آن ، سلف امت )اعم از افزون بر رسول خدا ،ثالثا
ا  در این باره چنـین حسن سق   که  چنان اند؛  ویل برخی از نصوص ملتزم بودهأحضرت، به ت

والصواب أن السلف بما فیهم الصحابة والتابعون کانوا یؤولون کثیـرا مـن »کند:   می تصریح
سـت کـه سـلف امـت قـول نیکـو آن ا 9؛«ه تعـالیالالفاد التي لا یراد منها إ بات صفات لل  

 بردند.  )صحابه و تابعین(، بسیاری از صفات الهی را تأویل می
جمـاعتی از  کـه اینبـا بیـان  یَوْمَ یُكََّْفُ عَنْ سَاٍ  سوره قلم  08طبری در تفسیر آیه 

با ایـن  4ویلات اشاره کرده است.أ، به برخی از این تاند  ویل بردهأصحابه و تابعین این آیه را ت
کـه  نظـر تأویـل کننـدگان صـفات خبـری، بـا قـول  شـود عـلاوه بـر آن  یهمه مشـخص م

هـای تـاریخی و روایـی متعـدد روشـن   شناسان موافا است، همچنین بر پایـه گزارش  لغت
رو   انـد. ازایـن  و سلف امت نیز به تأویل صـفات الهـی ملتـزم بوده شود که رسول خدا  می

 جاهلی قلمداد کرد؟!توان تأویل صفات خبری را امری   چگونه می

 تبرک به قبور صالحین و اولیای الهی (ه
های موجـود در جهـان اسـلام    صالح بن فوزان، تبرک جستن به قبور را نیز از مصادیا جاهلیت

 6کند که تبرک به قبور از افعال جاهلیت است.  بن باز نیز به صراحت ادعا می 1کند.  معرفی می
                                                 

 .08. قلم، 0

ي. »2 بلا
َ
ي  عَنْ أ بلا

َ
الَ:   بُرْدََ  بْنلا أ

َ
مَ ق ی اللهُ عَلَیْهلا وَسَلَّ ير صَلَّ بلا

، عَنْ النَّ یهلا بلا
َ
الَ:  (08 ،القلم) یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ مُوسَی عَنْ أ

َ
عَـنْ »ق

ا د  ونَ لَهُ سُجَّ رُّ یمٍ یَخلا    (582، ص3ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بکر   هیثمي، علي بن ابي. )«نُورٍ عَظلا

 .00، صالتنديد بمن عدد التوحيد. سقا ، حسن بن علی، 9

 .80، ص81، ججامع البيا  فى تفسير القرآ . طبری، محمد بن جریر، 4

 .577ص ،حي  مسائل الجاهلشر فوزان، صالح،    . بن1

 .771، ص8، جفتاوى نور على الدر ه، باز، عبدالعزیز بن عبدالل    بن. 6
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 د و بررسینق

برک به آ ار اسلامی و قبور صلحا امری جایز و مشروع بوده و بر همین از گذشته تاکنون، ت
سمهودی  که  چنان ؛جستند  می اساس بسیاری از مردم و بزرگان اسلام، به آن اماکن تبرک

کند که همواره سـلف و خلـف امـت، تربـت قبـر ماهـر   می به نقل از بدرالدین زرکشی نقل
 0بردند.  می داشتند و با خود  میرا برای درمان سردرد بر حضرت حمزه

که ممنوعیت تبرک جستن به قبور اولیای الهی، قولی  الدین سبکی نیز با بیان این  تقی
ك »افزاید:   بدون دلیل است، می و أن  المعلوم مـن الـدین و سیرالسـلف الصـالحین، التبـر 

وقتی دیـن و سـیره سـلف  2؛«من الصالحین، فکیف بالأنبیاء و المرسلین؟!  ببعض الموتی
انـد جـایز   صالح نشان دهنده آن است که تبرک جستن به قبـور صـالحانی کـه از دنیـا رفته

 جایز خواهد بود. است، پس به طریا اولی، تبرک جستن به قبور انبیاء
، سخن از تبرک جستن مردم به قبر یکی از فرزندان تاريخ بغدادایب بغدادی نیز در خ

لازم بـه ذکـر اسـت کـه خایـب بغـدادی در  9به میـان آورده اسـت. امیرالمؤمنین علی
   4مواضع دیگری از کتابش نیز به تبرک جستن مردم به قبور صلحا اشاره کرده است.

کــه خایــب بغــدادی در قــرن پــنجم هجــری  البتــه ناگفتــه پیداســت بــا توجــه بــه این
د، مردمان قبل از این دوره ان  جسته  زیسته، منظور از مردمی که به قبور صلحا تبرک می  می
شود که تبرک جسـتن بـه قبـور و آ ـار منتسـب بـه   بر همین اساس مشخص میباشد.   می

د شود. اکنـون بایـ اولیای الهی، سیره سلف صالح امت بوده و لذا امری مشروع شمرده می
تـوان   مسلک پرسید: اگر تبرک به قبور صلحا امری جاهلی اسـت، آیـا می  از علمای وهابی

اند   جسته  خیللا عظیمی از مسلمانان )اعم از سلف و خلف امت( که به قبور صلحا تبرک می
از بزرگـان اسـلامی در جهـت  (قولی یـا فعلـیرا غرق در افعال جاهلی دانست؟ آیا دلیلی )

                                                 
 والخلـف السـلف لإطبـاق عنـه، الله  رضي حمز  تربة الحرم تراب نقل منع من یستثنی أن ینبغي: قال قد الزرکشي رأیت  م. »0

 (75، ص5، جوفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفى، هعلي بن عبدالل  )سمهودی،  .«الصداع من للتداو  نقلها علی

 .801؛ ص شفاء السقا  في زيارة خير الأنا الدین،   . سبکی، تقی2

 .007، ص5، جتاريخ بغداد. خایب بغدادی، احمد بن علی، 9

 .755، ص57؛  ج570، ص57ج، . همان4
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 جویی در منابع معتبر روایی و یا تاریخی نقل شده است؟     مبارزه با تبرک

به قبور صلحا از سوی وهابیت، همانند جاهلی نامیـدن  دن تبرکبنابراین، جاهلی نامی
طلـب شـفاعت از امـوات و تأویـل صـفات توسل به اموات، اموری مانند استغا ه به اموات، 

 الهی)خبری(، امری مردود و ناصواب است.

 نتیجه
اند، مصـادیا نادرسـت و  ز مصادیقی که علمای وهابی بـرای جاهلیـت برشـمردهبسیاری ا
اند. اموری مانند: استغا ه از امـوات،   باشد که سلف امت بدان امور ملتزم بوده  میمردودی 

توسل به اموات، طلب شفاعت از اموات، تأویل صفات خبری و تبرک جستن به قبور صلحا 
اند؛ لکن علاوه بر سلف امت،   ازجمله مصادیقی است که وهابیت آن امور را جاهلی دانسته

اند. اگر این اعمـال   ز گذشته تاکنون به این امور ملتزم و پایبند بودهاکثریت مسلمانان نیز ا
را جاهلی بدانیم، ناچار باید بسیاری از مسلمانان و بزرگان اسلامی را داخل در زمره عاملین 

 به افعال جاهلی بدانیم.
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